
  
  چند شعر از اکبر يگانه

  
  ذغال اخته

  
  در قصر رويا يت

  که درختان هميشه سبزند
  تو با ديدن ذغال اخته های سرخ

  قلبت با هيجانی بی انتها
  برسينه ات ميکوبد

  وگرمای عشق وجوانی را
  در تو زنده ميکند
  قدم هايت ديگر

  بر روی زمين نيست 
  تو درميان درختان پرواز ميکنی

  را آنقدرسبک حس ميکنیوخود 
  که با هر نسيم برهر شاخه می نشينی

  وچشم هايت
  ترا بدرقه ميکند 

  وگوش هايت
  به زمزمه آوای عشق تو 

  سرا پا گوش ميشوند
  وزندگی تو
  يک پارچه

  سراسر شور ميشود 
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  غم او
  

  وقتی در پائيز زندگيت 
  

  پروانه وار آمد
  تو گمان کردی

  بنفشه ها همچون او
  در آن پائيز

  به گل می نشيند
  ولی افسوس

  که خيلی زود 
  روياهايت آشفته

  وخيالت درخاموشی گريست
  حال چگونه

  ينیبر ابر خيالت دوباره می نش



  که ديگر نشانی از او
  درپهن دشت سوخته خيالت باقی نيست

  و برگونه هايت
  .شبنم بهاری جاريست
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  تابلو
  

  تابلو های نقاشی ام را
  از ديوارهای زندان ها

  پائين بياوريد 
  که در قاب اسيراند باغهای 

  به رودخانه بسپاريد
  وپرندگان بی بال را

  دربلندای عشق رها کنيد
  قاب دريارا

  کج کنيد 
  تا ماهيانش

  برند به جنگل پنهاه 
  جهان را زندانتابلوهای 

  به خورشيد بسپاريد
  تا نردهايشان را

  ذوب کند 
  وستاره گان که

  در همه جا 
  ميدرخشندرا 

  جدا کنيد ازبوم
  تا آسمان بی ستاره را

  روشنائی بخشد
  وتصوير تظاهرات را

  به خيابان واگذاريد 
  تا انقلاب نا تمام را
   به سر انجام رساند
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  رويا
  

  اسفالت ها راشخم زدند
  وبرشيارهای آن درختان سرو کاشتند
  برکنار جاده سوسن هاو شقايق رويد



  وگلهای آنها سفينه های محبت شد
  تانگ ها

  در زير خورشيد غروب آب شدن 
  ودشت بی انتهای کوير را آبيای کردن 

  سربازان
  باسر نيزه هايشان 

  سنگ ها راچاک ميدهند
  ميکارندوگل های خر زهره 

  آتشفشان ها
  با آروغی آرام عطر گل ياس بالا می آورند 

  وبر سر شبنم های صبحگاهی 
  خاکستر نقرئی می افشاند

  درخت تان 
  لباس عروسی خود را  

  بدست کفش دوز ميسپارند
  اسب بان وحشی

  با قدم های آرام حجله عروسان نقره پوش را  
  بربستر لاله های رنگين حمل می کنند

  های بيد مجنون را من شاخه 
  در کنار نهر

  با بيلی از مهربانی می کارم 
  ونهر 

  عاشقانه با موج های کوچگش
  برآنها بوسه می زند 
  وگيسوان مواج آنها رادر آغوش ميگيرد 
  تو
  بر روی آب راه می روی 

  وبرای بلبلان عاشق ترانه عشق می خوانی
  کجا قدم می گذاشتیهر 

  گلها از تو زودتر از سنگ ها  می رويئدن 
  همه جا رنگ عشق بر آسمان پاشيده بود

  ابرها برسر گلها
  شبنم عشق می باريدن 

  دريا با ماهيانش وداع گفته بود
  وبر قله کوههای پوشيده از برف نشسته بود 

  .جنگل پناهگاه خورشيد وماه گشته بود
  رسيدی وتو باز  به جاده آسفالت

  که  سربازان درآن
  سيب زمينی های سرخ را بيرون می گشيدن 
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  دمکراسی؟؟؛؛
  تقديم به تمام انسانهای که در اين همايش انسانی شرکت داشتند                                          

  
  آه ای درختان اشتودگارت
  شرمنده ام از شما                            

  
  يدامروز شما به دنيا نشان داد

  رابيست  از دمکراسیکه سرمايه س 
  وبزرگ از کوچک  ديديم که ماهها

  برای حفظ توبه خيابانها آمدند
  پليس سرمايه و
   تمام امکانات سرکوب با

  چگونه درس دمکراسی را
  خيابان به آنها نشان داددر 

  وديديم اشگ دختران وپسرهای جوان را
  ديديم که درختان سيصد ساله را

  که تاريخی
  به قدمت چند نسل را

  با خود داشتن 
  بخاطر قطاره سرمايه

  ناز ريشه هايشان قطع کرد
  ديديم چگونه شش هايمان را
  از سينه زمين بيرون آوردند
  وجای آنها آهن سرد ميکارند
  آه ای درختان اشتودگارت

  شرمنده ام از شما                         
  پر کرد چگونه بايد جای شما را

  شما با مرگتان ثابت کرديد
  دمکراسی سرمايه که 

  نوشته ايست بر کاغذ
  ورای مردم
   آنها ارزشی ندارد واعتراض

  و باز کرديد چشم  انسانها را
  که توهم دارند

  به قانون سرمايه
  ونشان داديد

  که سرمايه هرگز
  .به فکر محيط زيست نيست
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